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امام صادق؛ خداوند حوریان بهشتی را هم‌زمان با درختان بهشت 
خلق کرده است و آن‌ها را به خاطر شوهران‌شان در دنیا محبوس 
کرده است. هر کدام از آن‌ها هفتاد لباس فاخر به تن کرده‌اند» 
ولی سفیدی پاهای‌شان از پشت هفناد لباس دیده می‌شود. 
هم‌چنان که شراب قرمز در شيشه سفید رنگ دیده می‌شود و یا 
آن چنان که نخ سفید رنگ در داخل یاقوت قرمز دیده می‌شود. 
یک مرد هر بار در حالی که دارای قدرت جنسی صد مرد به مدت 
چهل سال است با او آمیزش می‌کند و آن‌ها باکره و پاکدامن 
هستند و هر بار که با آن‌ها آمیزش می‌شود. دوباره باکره می‌شوند 








سپس حضرت فرمود: در بهشت نهری وجود دارد که در دو طرف 
آن» زنان آوازه خوان وجود دارند و خداوند تبارک و تعالی به آن‌ها 
وحی می‌کند و می‌گوید: پیام تمجید و تسبیح و تحمید مرا به 
بندگانم برسانید و آن‌ها هم با صدای بلند آواز می‌خوانند» آوازی 
که مخلوقات هرگز مانند آن را نشنیده‌اند و از پی آن ساکنان 
بهشت به وجد و طرب می‌آیند... پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله 
فرمود: هر بنده‌ای که وارد بهشت می‌شود دو تن از حوریان بهشتی 
بالای سر و پایین پای او می‌نشینند و با بهترین صدایی که انسان 
يا جنی شنیده‌اند برای او آواز می‌خوانند. و اين آواز شیطانی 
نیست. بلکه تمجید و تقدیس خداوند است 





وقتی که روز و با ساعت یکی از آن زنان فرا می‌رسد. همه آن 

زنان گرد او جمع می‌شوند و با صداهایی که بهتر و زیباتر از 

آن‌ها پیدا نمی‌شود به آواز خواندن می‌پردازند. تا آن‌جا که در 
بهشت چیزی باقی نمی‌ماند که از زیبایی صدای آن‌ها به 

رقص درنیاید. آن زنان می‌گویند: بدانید که ما جاودانیم پس 

هرگز نمی‌میریم. ما در ناز و نعمت هستیم پس هرگز دچار 
فقر و سختی نمی‌گرديم. ما از زندگی خود راضی هستیم 

پس هرگز به خشم و غضب نمی‌آییم 


تجربه نزدیک به مرگ؛ ...توسط نور سفید درخشان بسیار شدیدی 
احاطه شدم. این نور مملو از عالی‌ترین نیرو و عشقی بود که می‌تواند در 
این دنیا وجود داشته باشد. در نور صدای وزش بادهای صاعقه‌دار و 
صدای فوق‌العاده زیبای آواز خواندن فرشتگان را شنیدم که از صدای 
بادهای صاعقه‌دار هم بلندتر بودند. بدن من داشت با نیروی نور فلج 
می‌شد. عشق بسیار بيشتر از ظرفیت من بود. من ترسیده بودم که 
مبادا کنترلم را روی عملکردهای بدنم از دست بده. ما اشتیاق به کنترل 
شدن» خود اشتیاق» حرکت تفکر و هر جیز انسانی در این نور رو به 
مرگ بودند. زمانی که نور کاملا مرا در خود فرو برد انفجاری از خلسه و 
عشق از شکم من آغاز شد و تا داخل نور گسترش بیافت. به زودی من 
خود به نور تبدیل شدم و معصومیت» عشقء خلسه. رامش زیبایی و 
آگاهی نور ر به دست آوردم. همانند مادری که کودکی ر در آغوشش 
حمل می‌کند نور مرا با سرعتی زیاد به سمت بالا برد 





نور خودش با من صحبت کرد و من دانستم که او 
خداست. قدرتی که کل دنیا را آفریده است. صدای آواز 
فرشتگان آن‌چنان زیبا و پرقدرت و باشکوه بود که من 
احساس کردم ارتعاشات صوتی آن‌ها مملو از بصیرت و 
دانش است. احساس کردم که ارتعاشات صوتی در واقع 
زندگی و امکان‌های بی‌شمار در جهان را خلق می‌کنند. 
صوت‌های فرشتگان فقط آواز خوانی برای شادی و لذت 
نبود بلکه با صدای خود در حال آفرینش بودند 
فرشتگان چنان بلند آواز می‌خواندند که هیچ گوش 
انسانی در دنیا نمی‌توانست چنین آواز را گوش گیرد 











